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ملای کاشانی تا پیش از اینکه به سلیمان   
شهره شود گلایه کرده که چرا روزنامه های 

ایران فقط سراغ افغانستانی های 
مهاجری می روند که خلافی مرتکب 

شده اند. این را حتی به نقل از پدرش 
هم نوشته اید. جالب است که وقتی 

به عنوان یک شرور زندانی می شود هم 
ناراحت است که رسانه ها چرا به جای 

معرفی مهاجران نخبه، فقط خلافکاران 
افغانستانی را به افکار عمومی معرفی 

می کنند. به نظر می رسد این دغدغه 
خودتان هم هست، چراکه در بخش های 

مختلفی از کتاب بر آن تأکید کرده اید!
هم برای ســـلیمان دغدغه بـــود که چرا فقط 
چهـــره  مهاجـــران منفی رســـانه ای می شـــود، 
هـــم برای مـــن نویســـنده و همین طـــور برای 
مقیـــم  کـــه  افغانســـتانی  مهاجـــران  همـــه  
ایـــران هســـتند. اگر از یـــک مهاجر بپرســـید 
دهـــه  هفتـــاد چگونـــه بـــر شـــما گذشـــت و 
بـــه چـــه شـــکلی بـــه جامعـــه ایرانـــی معرفی 
از نوشـــته های صفحـــات  شـــدید، بخشـــی 
»دوربرگـــردان« را برای شـــما تعریف خواهند 
کـــرد؛ اتفاقاتـــی کـــه جامعـــه مهاجریـــن آنها 
را بـــا گوشـــت، پوســـت و اســـتخوان لمـــس 
کرده انـــد. در دهه  هفتاد کار به جایی رســـید 
که وقتـــی »خفاش شـــب«، قاتـــل زنجیره ای 
زنان در تهران دســـتگیر شـــد، شـــایعه  ملیت 
افغانســـتانی قاتـــل پخـــش شـــد و حتی چند 
روزنامـــه زرد نویـــس هم بـــه آن دامـــن زدند! 
انتشـــار این خبر ســـبب بـــروز وقایـــع تلخی 
برای افغانســـتانی ها و شـــکل گیری خاطرات 
تلخی برای هم نســـلی های من در آن سال ها 
شـــد. شـــاید باورتـــان نشـــود اما کافی اســـت 
ســـری بـــه صفحـــات حـــوادث روزنامه هـــای 
آن ســـال ها بزنیـــد کـــه مملـــو از خبرهایی با 
مضامینـــی از ایـــن دســـت شـــد کـــه کارگری 
افغانســـتانی، صاحبـــکار خـــود را بـــه وضـــع 
. خاطـــره تلخ  فجیعـــی به قتـــل رســـاند و...
آن دوران مـــن را بـــر آن داشـــت کـــه حـــدود 
هفت،هشـــت ســـال قبـــل در همیـــن رابطه 
گفت وگویـــی با یکـــی از عالی ترین مقام های 
انتظامـــی ایـــران داشـــته باشـــم. ایشـــان بـــا 
اتکا به آمـــار گفتنـــد اگر جمعیـــت مهاجران 
افغانســـتانی را به عنوان یـــک جامعه  کوچک 
در ایـــران در نظـــر بگیریـــم، میـــزان جـــرم و 
جنایـــت صـــورت گرفتـــه از ســـوی آنـــان در 
مقایســـه با تمامـــی جمعیت هـــا و کلونی های 
ســـاکن کشـــور، کمترین اندازه ممکن است. 
ای کاش مـــردم بداننـــد طـــی دوران دفـــاع 
مقـــدس حـــدود 60 هـــزار افغانســـتانی بـــه 
جبهـــه رفتند و تـــا پایان جنـــگ تحمیلی کنار 
برادران و خواهـــران ایرانی خـــود جنگیدند؛ 
حضـــوری کـــه بـــا تقدیـــم دو هـــزار شـــهید و 
مجـــروح افغانســـتانی در تاریـــخ ایـــران ثبت 
شـــده اســـت، اما خبـــری از انعـــکاس آن در 
 70 60 و  رســـانه های اجتماعـــی دهه هـــای 
نیســـت. انگار قرار بـــود ملیت افغانســـتانی 
را نـــزد مـــردم فقط به عنـــوان تبهکار، ســـارق 
و جانـــی معرفی کننـــد. این مســـأله نه فقط 
بـــر افکارعمومـــی جامعـــه آن زمـــان، بلکه در 
تربیـــت ایرانی هـــای متولـــد دهه هـــای بعـــد 
هـــم اثر منفـــی گذاشـــت. در نقـــاط مختلف 
مشهد و شـــهرهای دیگر شـــاهد شکل گیری 
نســـل جدیـــدی بودیـــم کـــه به لطـــف برخی 
رســـانه ها تخم نفرت از مهاجران افغانستانی 
در دل شـــان جـــای گرفته بود. این مســـأله تا 
جایی پیش رفت که اگـــر خانواده ها از وجود 
کودکـــی افغانســـتانی در مدرســـه ای باخبـــر 
می شـــدند، بـــه هر طریقـــی برای اخـــراج وی 
تـــاش می کردند و در نهایت مدیـــر را تهدید 
می کردند کـــه بیرونـــش کنید تـــا بچه مان را 
نبریم! ایـــن در حالی اســـت کـــه هم وطنان 
مـــن در برهه هـــای تاریخـــی مختلفـــی کنـــار 
جامعـــه ایرانـــی ایســـتاده اند کـــه در فرصـــت 

دیگـــری دربـــاره آن نیز خواهـــم گفت.

ویراستاری کتاب را محمدکاظم کاظمی،   
نویسنده و شاعر افغانستانی مقیم 

مشهد انجام داده اند که علاوه بر دوره ای 
دبیری جشنواره شعر فجر، عضو گروه 

علمی برون مرزی فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی هم هستند که خب در عرصه های 

مختلف بویژه ادبیات شاهد فعالیت 
چنین استادان مهاجری هستیم؛ برنامه 

یا دغدغه ای برای معرفی دیگر چهره های 
مهاجر افغانستانی هم دارید؟

ظرفیت های مختلف مهاجران افغانســـتانی 
دغدغـــه ای اســـت کـــه تمـــام ایـــن ســـال ها 
جزئـــی از جامعـــه مهاجـــر ما بوده  اســـت اما 
طـــی دهه های گذشـــته هیـــچ گاه فرصت آن 
فراهـــم نشـــد. اینکـــه طـــی ســـال های اخیر 
جایگاه علمی بزرگانـــی همچون آقای کاظمی 
دیـــده شـــد از برکـــت فعالیت هـــای گـــروه 
فاطمیـــون بود تـــا جایی که حتـــی در برخی 
عرصه ها از تجربه و دانش ایشـــان اســـتفاده 
شـــد، امـــا بازهـــم تأکیـــد می کنم متأســـفانه 
ســـیاه نمایی ها  علیـــه جامعـــه افغانســـتانی 
در دهه هـــای ذکـــر شـــده، مانع دیده شـــدن 
خدمات مهاجران شـــد. در این بین متولیان 
هم همتی برای رفع آن و از ســـویی اســـتفاده 

از ظرفیت جغرافیای فارسی زبانان نداشتند. 
خوشـــبختانه طی یک دهه گذشـــته شـــرایط 
قـــدری بهتـــر شـــده اســـت و می تـــوان برای 
تغییر این نـــگاه اقدامات مختلفی انجام داد.

بازگردیم به بحث اصلی گفت وگو، ملای   
کاشانی با آن سابقه بد گذشته اش چطور 

طی چند ماه قدم در مسیری می گذارد 
که نه تنها عضوی از شیعیان رزمنده 

افغانستانی در سوریه می شود، بلکه پای 
میزی می نشیند که در نیم متری اش حاج 

قاسم سلیمانی نشسته است و حرف 
می زند؟

جـــواب این ســـؤال در کتـــاب اســـت؛ اینکه 
چطور انســـانی بـــا آن ســـابقه بد، بـــه یکباره 
خاصـــه   . می شـــود ور  نـــام  آ ی  ه ا زمنـــد ر

پاســـخ تان این اســـت کـــه شـــخصی مانند 
حاج قاسم ظرفیت شـــناس خوبی بود. ما 

مســـئول و متولی زیاد داریـــم اما به ندرت 
با افـــرادی روبه رو می شـــویم که بســـتری 

بـــرای به ثمـــر نشســـتن ظرفیت ها مهیا 
کنند. یکـــی از نقاط قـــوت امثال حاج 
قاســـم ایـــن بود کـــه میدان مـــی داد و 

می گفت خـــودت را ثابت کن. همین 
شـــد که مای کاشانی دگرگون شد و 

جایش را به فرمانده ســـلیمان داد. 
خیلـــی از افـــرادی که زندگی شـــان 
تباه شـــده اســـت شـــرایطی برای 
از  مشـــکل  نداشـــته اند،  تغییـــر 
خودشان نیســـت. به آنان میدان 

نداده  انـــد، اعتمـــادی ندیده  انـــد و 
دستشـــان را نگرفته انـــد. فقـــط همه مان از 
دور نگاه شـــان کرده ایـــم و گفته ایـــم فانـــی 

زندگـــی اش را تباه کـــرد! آدم مفیـــدی نبود.

همان طور که در کتاب آمده است و البته   
پیش تر میان مردم هم بحثش بود، برخی 

گمان می کنند مدافعان حرم در ازای 
دریافت حقوق های کلان راهی این راه 

شدند؛ تأکید شما بر حقوق یک  میلیون و 
خرده ای سلیمان که تازه بعد از گذر زمان 
قابل توجهی به دو میلیون تومان می رسد 

برای رفع چنین شبهه ای بوده است؟
بلـــه، دنبـــال ایـــن بـــودم کـــه یک ســـری از 
جواب هـــای ذهنـــی مخاطبـــان خودمـــان را 
دربـــاره مدافعـــان حـــرم و گـــروه فاطمیـــون 
پاســـخ بدهم. در بحث حقوق و مزایای مالی 
رزمنده هـــا بـــه عمـــد کوشـــیده ام تا بـــه نقل 
از حاج قاســـم پاســـخ برخی شـــبهات ذهنی 
مردم و شـــایعه ها را بدهم. هیچ گاه سخنرانی 
حاج قاســـم بعد از فتح بوکمـــال را فراموش 
نمی کنـــم، آنجـــا که گفـــت فکـــر نکنید چون 
نبرد نظامی را برده ایم کار تمام شـــده اســـت! 
از اینجـــا به بعد جنگ نرم شـــروع می شـــود و 
دیگر نوبت اهالی فرهنگ و رســـانه اســـت که 
مابقـــی راه را پیش ببرند. گفـــت پیروزی مان 
در جنگ نرم آنقدر مهم اســـت که اگر صحنه 
را خالـــی کنیـــم، موفقیت هـــای نظامی مـــان 
هم تباه می شـــود. بـــه ما مستندســـازان هم  
گفـــت بـــرای نشـــان دادن واقعیت بـــه مردم 
دســـت به کار شـــویم. همان موقع شـــایعاتی 
از جملـــه بحـــث دریافـــت حقوق هـــای کان 
مدافعـــان حـــرم مطـــرح بـــود. آنجا بـــود که 
مـــن، هـــم به عنـــوان یکـــی از افـــراد جامعـــه 
افغانســـتانی و هم یک مستندساز، برای ارائه 
پاســـخ به برخی ســـؤالات مردم بویژه آنهایی 
کـــه هم وطنان خودم را هم شـــامل می شـــد 
دست به کار شـــدم. »دور برگردان« برای من 
فقـــط یک مســـتند داســـتانی نیســـت، بلکه 
ارائـــه واقعیت هایـــی دربـــاره دهه هـــا زندگی 
مهاجـــران افغانســـتانی و از ســـویی وقایـــع 
حضـــور رزمنده ها در ســـوریه اســـت. البته در 
یک کتـــاب نمی تـــوان همـــه چیـــز را گفت و 
فقط تاش کـــردم برخی مســـائل را به بیانی 

نرم پیـــش روی مخاطبـــان بگذارم.

باز هم قصد تألیف کتابی درباره وضعیت   
مهاجران افغانستانی و نقش آنها در 

برهه های تاریخی مختلف ایران دارید؟
اگـــر شـــرایطی فراهم شـــود حتماً ایـــن کار را 
انجـــام خواهـــم داد چراکه بیان یـــک  به  یک 
دغدغه هـــای مهاجـــران افغانســـتانی چیزی 
نیســـت که در یک کتاب یا مســـتند بگنجد، 
با این حال خوشـــحال هســـتم که بـــا تألیف 
»دوربرگردان« گامی در این راســـتا برداشتم، 
کتابـــی کـــه مطالعـــه اش بـــرای مخاطبـــان 

ایرانی و افغانســـتانی مهاجر با برداشـــت های 
مختلفـــی همـــراه می شـــود. بـــه گمانـــم هر 
یـــک از این دو گـــروه مخاطب بعـــد از اتمام 
کتاب پاســـخ یک ســـری از ســـؤالات خـــود را 

به دســـت آورند.

همان طور که در سؤالات ابتدایی هم   
اشاره شد شما به عنوان مستندساز 

روانه این لشکر می شوید؛ فیلمی 
از تصویربرداری هایتان هم خواهید 

ساخت؟
راســـتش در تمام ســـال هایی که در ســـوریه 
و بـــا فاطمیـــون بـــودم دوربیـــن به عنـــوان 
ســـاح همراهـــم بـــوده اســـت و از طرفـــی 
ضبط وقایعـــی که می دیـــدم را وظیفه خودم 
می دانســـتم. مـــن حتی یـــک روز و حتی یک 
ســـاعت هم ســـاحی غیر از دوربین نداشته 
و حمـــل نکردم چـــون وظیفـــه ام کار دیگری 
بـــود و می دانســـتم در کنار جانفشـــانی های 
رزمنده ها به چنین کارهایی هم نیاز اســـت. 
البتـــه در ایـــن راه تنهـــا نبـــودم، در مـــواردی 
بنـــده مســـئولیت کار را به عهده داشـــته ام و 
گروهی چهـــارده، پانـــزده نفـــره از مهاجران 
افغانســـتانی را مدیریت می کـــردم که همگی 
آمـــوزش دیـــده بودنـــد. حاصـــل حضـــور 6 
ســـاله ام در همراهـــی با دیگر اعضـــای گروه، 
ضبط حدود 60 مســـتند شـــد کـــه اغلب آنها 
از شـــبکه های مختلـــف ســـیما از جمله افق 
پخش شـــده اند و برخی هـــم در اینترنت در 

دســـترس عاقه منـــدان قـــرار دارند.

مستندی هم از گفت وگو با فرمانده   
سلیمان ساخته اید؟

اتفاقـــاً در صحبت با ســـلیمان تأکید داشـــتم 
حتماً دوربین باشـــد و همه گفته های ایشان 
ضبـــط شـــوند. بنابراین اگر شـــرایط یـــاری ام 
کنـــد، در آینـــده ای نه چنـــدان دور زندگی اش 
را در قالب مســـتندی تصویری یـــا حتی فیلم 
ســـینمایی روی پـــرده خواهـــم بـــرد. زندگـــی 
سلیمان آنقدر ســـیر پرفراز ونشـــیبی دارد که 
هـــر یک از فصل های این کتـــاب را می توان به 
قسمتی از یک ســـریال تلویزیونی تبدیل کرد. 
البته تحقق اینها بســـتگی به آن دارد که چقدر 
حمایـــت کنند و اینکـــه اصاً فرد یا ســـازمانی 
به عنوان  حامـــی مالی همراهـــی ام کند یا نه.

به عنوان سؤال آخر از این بگویید که   
آشنایی با زندگی چنین افراد ی چه تأثیری 

بر خوانندگان بویژه نسل جوان دارد؟ 
البته فارغ از اینکه بحث ملیت ایرانی یا 

عجایب زندگی پرفراز و 
نشیب فرمانده سلیمان
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افغانستانی مخاطب درمیان باشد.
تمام خواســـته قلبی و تاش من این اســـت 
کـــه بتوانـــم همـــه آنهایـــی کـــه بـــر مباحث 
نـــژادی تأکیـــد دارنـــد و بیـــن قومیت هـــا یا 
ملل مختلف مـــرز کشـــیده اند را به یکدیگر 
نزدیـــک کنـــم. متأســـفانه در دنیایی به ســـر 
می بریـــم کـــه بـــه ســـمت مرزکشـــی پیش 
مـــی رود و شـــاهد خط کشـــی های مختلفی 
میـــان نژادهـــا، مذاهـــب و باورها هســـتیم. 
یکی از نتایجش نیز همین صف کشـــی هایی 
است که بخشـــی از آن را در ســـوریه دیدیم. 
اینها نتایـــج فعالیت هـــای چند دهـــه  اخیر 
در حیطـــه تفرقه افکنـــی بـــود کـــه خـــود را 
اینگونـــه نشـــان داد. بـــه گمانـــم دیگر وقت 
آن شـــده اســـت کـــه انســـان ها بـــه ســـمت 
آن هـــدف اصلی کـــه اســـام و ســـایر ادیان 
الهـــی گفته انـــد برونـــد. حداقل دربـــاره ما 
مســـلمانان می توان کاری برای بهره مندی از 
ظرفیت کشـــورهایی مثل ایران و افغانستان 
انجام داد. اگـــر یک دهم ایـــن کاری که برای 
جدایی دو ملت ایرانی و افغانســـتانی انجام 
داده انـــد را مـــا بـــرای نزدیک  کـــردن این دو 
ملـــت انجـــام داده بودیـــم، حـــالا وضعیت 
منطقه در شـــرایطی متفاوت به ســـر می برد. 
میان ایـــن دو ملت اشـــتراکات زیادی وجود 
دارد کـــه بیان نشـــده و مخفی مانده  اســـت. 
فراتر از همـــه اینهـــا بازهم بنا بـــر یافته های 
خـــودم تأکیـــد می کنـــم یـــک جـــوان مؤمن 
و مســـلمان خـــودش را بـــا  نـــژاد و ملیـــت 
نمی شناســـد و نمی گوید من ایرانی هســـتم، 
تـــو افغانســـتانی یا ازبـــک هســـتی و... بنای 
نزدیک شـــدن آدم هـــا به یکدیگـــر چیزهای 
دیگـــری اســـت، اشـــتراکاتی کـــه گاه فراتر از 
مرزبندی هـــای امـــروزی قادرند جهـــان را به 

جای بهتـــری بـــرای زندگی تبدیـــل کنند.

آقای مجاهد با اینکه هنوز بخش عمده ای   
از مشکلات اقامتی و معیشتی مهاجران 
در ایران برقرار هستند اما چه اتفاقی رخ 
داده است که طی چند سال اخیر شاهد 

توجه بیشتر ناشران و حتی نویسنده های 
ایرانی به تألیف آثاری درباره چهره های 

شاخص افغانستانی هستیم؟
بله، مشـــکات همچنان هســـتند، اما پاسخ 
اینکه چه شـــده توجـــه ناشـــران و البته بهتر 
بگویم مســـئولان بـــه مهاجران جلب شـــده 
اســـت را بایـــد بیش از همـــه در خطر داعش 
برای ایران دانســـت؛ خطر بزرگـــی که در پی 
خـــروج ســـوریه و لبنـــان از دایـــره مقاومـــت 
ممکـــن بـــود گریبـــان همه مـــان را بگیـــرد 
که بـــا جانفشـــانی های رزمندگانـــی همچون 
لشـــکر فاطمیون بی نتیجه مانـــد. هرچه به 
تبعات ایـــن اتفاق فکر کنیم، بیشـــتر متوجه 
فـــداکاری اینهـــا می شـــویم تـــا جایـــی که هر 
کـــس به منطقه آمـــد و بخشـــی از وقایع را از 
نزدیـــک دیـــد، اذعان کـــرد اگـــر رزمنده های 
افغانســـتانی نبودنـــد سرنوشـــت ســـوریه و 
حتی کشـــورهای اطراف بابت پیشـــروی های 
داعـــش به گونـــه دیگری پیـــش می رفت. به 
دلیـــل بـــه اهمیت کار ایـــن بچه ها بـــه نظرم 
ایـــن توجـــه چیز عجیبی نیســـت و چه بســـا 

باید بیـــش از اینها کار شـــود.

محمدکاظم
کاظمی

نویسنده 
و شاعر 

افغانستانی

هیچ گاه 
سخنرانی حاج 

قاسم بعد از 
فتح بوکمال 

را فراموش 
نمی کنم، آنجا 

که گفت فکر 
نکنید چون 
نبرد نظامی 

را برده ایم کار 
تمام شده 

است! از اینجا 
به بعد جنگ 

نرم شروع 
می شود

اینکه چه شده 
توجه ناشران 

و البته بهتر 
بگویم مسئولان 

به مهاجران 
جلب شده 

است را باید 
بیش از همه 

در خطر داعش 
برای ایران 

دانست؛ خطر 
بزرگی که در پی 

خروج سوریه و 
لبنان از دایره 

مقاومت ممکن 
بود گریبان 
همه مان را 
بگیرد که با 

جانفشانی های 
رزمندگانی 

همچون لشکر 
فاطمیون 

بی نتیجه ماند. 
هرچه به تبعات 

این اتفاق فکر 
کنیم، بیشتر 

متوجه فداکاری 
اینها می شویم 
تا جایی که هر 
کس به منطقه 

آمد و بخشی 
از وقایع را از 
نزدیک دید، 

اذعان کرد اگر 
رزمنده های 
افغانستانی 

نبودند 
سرنوشت 

سوریه و حتی 
کشورهای 

اطراف بابت 
پیشروی های 

داعش به گونه 
دیگری پیش 

می رفت

نگاهیبهکتاب»دوربرگردان«

سهشاخهدرهمتنیده
کتاب »دوربرگردان« نوشته ســـید زهیر مجاهد در واقع 
حاصل ســـه شـــاخه درهم تنیـــده از روایت اســـت؛ یکی 
روایت هـــای مهاجرت، از این جهت کـــه قهرمان کتاب، 
یـــک مهاجـــر افغانســـتانی اســـت، دیگـــری روایت های 
خیابانی که حاصل دوران جوانی و شـــر و شـــور قهرمان 
اســـت و آن یکی روایت مقاومت که به نبرد علیه داعش 
در ســـوریه مربوط می شـــود. به این ســـبب ما مجموعه 
آگاهی هـــای متعـــددی در زمینه هـــای مختلـــف در ایـــن 
کتـــاب می یابیم کـــه البته در جاهایی بـــا هم تداخل دارند، چنـــان که بعضی 
از مســـائل مهاجرت، خود عامـــل جدال های خیابانی می شـــود و از طرفی در 

این جدال هـــای خیابانی هم پندآموزی های بســـیاری اســـت.
در سلســـله کتاب های انتشـــارات جام جم ما دو کتـــاب داریم که روایت های 
شـــخصی فردی اســـت که بخشـــی از مســـیر زندگی را برمی گـــردد، دوباره طی 
می کند و دچار یک »دوربرگردان« می شـــود. یکـــی کتاب »ویولن زن روی پل« 
که درباره پدیده اعتیاد اســـت و در آنجا خســـرو باباخانی نویســـنده توانمند، 
از درگیـــری و ســـپس رهایی خودش از ایـــن پدیده ســـخن می گوید و دیگری 
همیـــن »دوربرگـــردان« که در آن، قهرمان داســـتان پس از یـــک دوره زندگی 
توأم با شـــرارت، مســـیر دیگـــری برمی گزینـــد و البته آن نیمه تاریک از مســـیر 
زندگی خود را هـــم پنهان نمی کند و بلکه آن را روایـــت می کند و می گذارد که 
خواننـــده تا لایه های درونی اشـــخاص شـــرارت گران اجتماعـــی را هم دریابد.

ســـلیمان، قهرمان روایت، یک کودک مهاجر اســـت. فرزنـــد یکی از کارمندان 
عالی رتبه و خوشـــنام شـــهر مزارشریف افغانســـتان که به ســـبب مخالفت با 
حکومت کمونیســـتی افغانســـتان به مهاجرت ناچار شـــده اســـت. کارمندی 
کـــه روزگاری در شـــهرش رئیس یـــک اداره بـــوده و حالا به ســـبب تنگناهای 
اقتصـــادی، حتـــی گاهی به دستفروشـــی ناچار می شـــود و این کـــودک نیز به 
جبـــر زمانه، ناچار می شـــود پـــدر را در این شـــغل همراهی کنـــد و اول بار، به 
همین ســـبب بازداشـــت می شـــود، نه به جـــرم چیـــزی دیگر، بلکـــه به جرم 
اینکه یک »کودک کار مهاجر« اســـت. این یکـــی از برش های تکان دهنده این 
کتاب اســـت که پرده از روی تلخی هـــا و تنگناهای حاکم بـــر زندگی مهاجران 
افغانســـتان برمی دارد ولی ماجرا فقط همین نیســـت. قســـمت دردناک تر آن 
این اســـت که این کـــودک را به جرم اینکه مدرک شناســـایی مناســـبی ندارد 
به مدرســـه راه نمی دهند. پـــس کودک به جای مدرســـه، به خیابـــان می رود 
و به تدریج، به سردســـته شـــرارت گران خیابانـــی تبدیل می شـــود. این دیگر 
دوربرگـــردان نیســـت، یک مســـیر انحرافی اســـت که عوامل متعدد مســـبب 
آن شـــده اســـت و مهم ترین آن البتـــه، بازماندن از تحصیل بـــرای این کودک 
مســـتعد اســـت. چرا می گویم مســـتعد؟ چون بعـــد می بینیم که ایـــن آدم در 
جوانـــی و وقتـــی به ســـوریه می رود، بـــا چه اســـتعدادی آموزش های ســـخت 
تک تیرانـــدازی را فرامی گیـــرد و حتی خـــودش مربی آن آموزش ها می شـــود.
و حالا شـــما تصور کنیـــد که چه تعداد از کـــودکان مهاجر به ســـبب بازماندن 
از تحصیل به خاطر نداشـــتن مدرک شناســـایی، از مســـیر درست زندگی دور 
شـــدند. مســـببان این وضعیت در ادارات مربوط به مهاجرین در آن سال ها، 
هـــر توجیهی در این زمینه بیاورنـــد، از قبح این تصمیم شـــان کم نمی کند که 
یک نســـل مســـتعد از کودکان مهاجر را به خاطر نپذیرفتن در مدرســـه، راهی 
کوچـــه و خیابـــان و کارگاه و چهارراه کردنـــد و باید قدردان بود کســـانی را که 
بالاخره ایـــن قانون ظالمانه را شکســـتند و راه تحصیل همه کـــودکان مهاجر 
را بـــاز کردنـــد و البته تحول، به ســـبب فرمـــان حضرت آیـــت الله خامنه ای در 

مـــورد آزادی تحصیل برای کـــودکان مهاجر رخ داد.
و در بخـــش دوم کتاب، روایت هایـــی از این ناهنجاری های اجتماعی اســـت 
کـــه در قهرمـــان داســـتان بـــروز می کنـــد و او قدم به قدم مســـیر انحـــراف از 
هنجارهای اجتماعی را شـــروع می کند. از اینجا این کتاب یک مورد مناســـب 
بـــرای تحقیـــق و مطالعه دربـــاره عوامـــل و زمینه های شـــرارت های اجتماعی 
اســـت. اینکه چطور شـــخصی که در ابتـــدا می خواهد رابین هـــودوار با کمک 
زور بازو و چماق و قمه، خود حـــق مظلومان جامعه را از زورگیران و تبهکاران 
بگیـــرد، ولـــی به مـــرور زمان خودش بـــه یک زورگیـــر تبدیل می شـــود و چند 

بار زندانی شـــدن را تجربـــه می کند.
اما در این ظلماتی که بر زندگی شـــخص ســـایه افکنده اســـت، چند کورسوی 
نـــور روشـــن اســـت و او آنها را از دســـت نمی دهـــد؛ یکی خانـــواده، بخصوص 
احتـــرام بـــه پدر و مـــادر و دیگری جـــوّ مذهبی ای کـــه او در آن بزرگ شـــده و 
بـــه مراســـم های آن و هیـــأت و زیارت وفادار مانده اســـت، ولـــی هرچند باری 
به علـــت چاقوخـــوردن در یـــک دعـــوای خیابانـــی، نمی تواند علـــم هیأت را 

روی دوش ببرد.
چیزی که بـــه کمک این دو منبع نور می آید، پشـــیمانی ها و عذاب وجدان ها 
و توبه هـــای مکـــرر اســـت کـــه ســـرانجام دیگـــر قهرمـــان روایت را از مســـیر 
انحرافی، بـــه یک دوربرگردان بزرگ می رســـاند، او به ســـوریه مـــی رود، جزو 
رزمنـــدگان مقاومت می شـــود و به تعبیری که روی جلد کتاب نیز درج شـــده 
اســـت، این »ســـربار« به یک »ســـرباز« تبدیل می شـــود و البته به مرور به یک 

فرمانده شـــجاع که نامش هم برای داعشـــیان ترســـناک است.
آن تهورهـــا و دلیری هایـــی که بـــاری در خیابـــان از او ظهور می کنـــد، این بار 

در ســـنگرها بروز می کند.
در ایـــن فصـــل از کتاب هم نکات بســـیاری هســـت که بـــه خواننـــده بصیر، 
آگاهی هایی جدا از آنچه همیشـــه در رســـانه ها دیده اســـت، می دهد. اینکه 
به دلیل بعضی ســـختگیری های امنیتی، ســـال ها دلیری هـــا و رزمندگی های 
فاطمیـــون پنهـــان می ماند. وقتی ســـلیمان باری به مشـــهد برمی گـــردد، از 
اینکه عکس شـــهدای فاطمیون بر در و دیوار شـــهر اســـت، تعجب می کند. 
ســـابقه نداشـــته اســـت کـــه ایـــن مجاهدت هـــا علنی شـــود، یک سیاســـت 
نادرســـت دیگر کـــه خوشـــبختانه در ســـال های اخیـــر عوض شـــد و اکنون 
نظـــام رســـانه ای و مدیریتی ایـــران، به صورت تمـــام قد از حضـــور رزمندگان 
افغانســـتانی در نبرد ســـوریه تجلیل می کند، در حالی که زمانی حتی تشییع 

جنازه این شـــهدا هـــم مخفیانه صـــورت می گرفت، متأســـفانه.
نکتـــه جالـــب دیگر کـــه از خال ایـــن روایت هـــا پیداســـت، این اســـت که 
بیشـــتر این رزمندگان، به صورت داوطلبانه و از ســـر اعتقاد به جنگ ســـوریه 
رفتنـــد؛ چیزی کـــه در رســـانه های بیگانـــه عمدتاً انـــکار شـــده و حتی گاهی 
از اجبـــار بـــرای اعـــزام به ســـوریه یـــا انگیزه های مادی بســـیار بـــرای این امر 

صحبت می شـــود.
و بالاخـــره در واپســـین صفحـــات کتـــاب، یـــک ارجـــاع عاطفـــی و تأثیرگذار 
به مطالـــب ابتدایـــی کتاب 
نجـــا  آ  . هـــد می د خ  ر
ســـردار  شـــهید  کـــه 
علـــت  نی  ســـلیما
درس نخوانده بودن 
سلیمان را می پرسد 
و یک زخم کهن ســـر 
بـــاز می کنـــد... ایـــن 
قســـمت از کتـــاب را با 
بغـــض و اشـــک ویرایش 
م  ر ا می گـــذ و  م  د کـــر
ن  گا ننـــد ا خو کـــه 
کتـــاب خـــود آن را 

بخواننـــد.
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